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هاي استاد مطهري  نگاهي به انديشه
  در فلسفه تاريخ

 *علي مطهري

  چكيده
انگيـزة طـرح مسـائل فلسـفة     . اين مقاله، در باب فلسفة تاريخ از ديدگاه استاد مطهري است

هـاي اجتمـاعي در آن    هاي ماركسيستي در بيـان محـرّك تـاريخ و نهضـت     تاريخ، رواج انديشه
  .خ في حد نفسه، ارزش امعان نظر را دارداما فلسفة تاري دوره بوده است

هاي گوناگون در اين باره، سپس اصالت  در اين مقاله، ابتدا اجتماعي بودن انسان و ديدگاه
سوسياليسم مذهبي، پيروزي نهايي صالحان يا مستضـعفان در رابطـه     جامعه در عين اصالت فرد،

در هر مورد استاد بـه نقـد و بررسـي     .قرار گرفته استانتظار فرج و اصلاح جامعه مورد بررسي 
  .كند پردازد و به نظرية مورد نظر خود نيز اشاره مي اين موضوعات مي

  اصالت فرد،  مطهري، فلسفه تاريخ، اجتماعي بودن انسان، اصالت جامعه، :واژگان كليدي
  .اصلاح جامعه  فرج،  انتظار

  
 ـ. تاريخ اسـت  ةموضوع فلسف ،از جمله موضوعاتي كه استاد شهيد مطهري به آن پرداخته ت علّ

بيـان محـرك    هـاي ماركسيسـتي در   رواج انديشهطور قطع  بهبه اين موضوع،  ستاداصلي پرداختن ا

                                                                 
  .تهران دانشگاهگروه فلسفة استاديار  *

 28/10/82: تاريخ تأييد  3/10/82: تاريخ دريافت
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ذاته و قطـع نظـر از    حد  تاريخ في ةا فلسفام ؛هاي اجتماعي در آن دوره بوده است تاريخ و نهضت
تـاريخ از نظـر    ةو فلسـف  دارد زشلزوم پاسخگويي به شبهاتي كه در اين زمينه مطرح اسـت نيـز ار  

 .دهد هاي حاكم بر تاريخ و جامعه، بخشي از معارف اسلامي را تشكيل مي تقرآن و بيان سنّ

هاي استاد مطهري در اين موضوع، مستلزم نگارش يك  انديشه ةبديهي است كه پرداختن به هم
كنيم كه يا خود آن  مي را ذكر ر شهيد در اين زمينهآن متفكّ يبرخي آرا ،ما در اين مقاله. كتاب است

 .نو و ابداعي است يا بيان و تقرير آن جديد است  آرا

   اجتماعي بودن انسان. 1

معتقد بوده اسـت كـه انسـان     و ارسطو، له از ديرباز براي دانشمندان مطرحأدانيم كه اين مس مي
ن قديم زندگي دولت ولي چون در يونا ؛است» شهري« يامعن در لغت به» مدني«. بع استبالطّ  مدني

زيستن مسـاوي    با اجتماعي ،مستقل بوده، شهري زيستن اي ههر شهري جامع شهري رواج داشته و
ي امعن ـ بـه  اسـت، در زبـان لاتـين    Cityاست و مدينه ترجمه منسوب » مدينه«به  كه» مدني«بوده و 

 .بع استي بالطّيعني اجتماع ؛»بع استانسان مدني بالطّ«پس ؛ شده است استعمال مي» اجتماعي«

بع اجتماعي است يا چنين نيست؟ در صـورتي كـه بگـوييم    بالطّ ،اين است كه آيا انسانپرسش 
بع باشـيم انسـان بـالطّ    مايد، و در صورتي كه معتقدنُ اجتماعي نيست، دو نظريه رخ مي بالطبّعانسان 

ص اسـتاد مطهـري را   خا ةو نظري ،ما اين نظريات را ذكر. شود اجتماعي است نيز دو نظريه پيدا مي
 .مكني ص ميمشخّ

ژان ژاك روسـو، دانشـمند فرانسـوي قـرن هجـدهم       :انسان به حسب قرارداد اجتماعي اسـت . أ
و بـه حسـب   ، انفرادي، معتقد شد كه انسان به حسب طبع خود قرارداد اجتماعيميلادي، در كتاب 

فرهنگـي   ةس ـجاري يا مؤسشركت ت انساني را نظير ةروسو جامع ،در واقع. قرارداد، اجتماعي است
 ،دهنـد و ايـن اجتمـاع كوچـك     را تشـكيل مـي    براسـاس قـرارداد، اجتمـاعي    نكايداند كه شـر  مي

با انديشه و انتخاب و بـر  آن را بلكه  ؛داشته باشدريشه ها  نيست كه در طبيعت آن اي طبيعي اجتماع
ولـي   ؛طبـع منفـرد اسـت   انسان به حسب  ،مطابق نظر روسو .اند هاي مشترك پديد آورده هدف ةپاي

كنـد، زنـدگي اجتمـاعي را     مـي حسـاب  ر است و سود و زيـان خـود را   چون موجود عاقل و متفكّ
 .انتخاب كرده است
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زندگي اجتمـاعي انسـان طبيعـي     :گويد اين نظريه مي :اجتماعي است ،انسان از روي اضطرار. ب
هـم در كـار     ي اگر اختيارييعن ؛بلكه اضطراري است ؛اختياري هم نيست به طور كاملولي  ؛نيست
طبيعـت انسـان را بـه زنـدگي اجتمـاعي       ،كـه جبـر   ا، از روي اكراه و اجبار است به اين معن ـباشد
 .در برابر دشمن مشترك  از قبيل وحدت اضطراري چند فرد انسان يا چند قوم ؛است  شتهدا وا

 الميـزان مـه در تفسـير   اعلّ. اسـت   نزديك به ايـن نظريـه   )ره(مه طباطبايياتوان گفت نظر علّ مي
اجتماعي بودن انسان دارد كـه اسـتاد مطهـري     ة عمران مطلبي دربار آل 200 ةذيل آي) 97ص  ،4 ج(

 : و ترجمه آن چنين است ،نگاشته  اي به زبان عربي بر آن حاشيه

ي برخلاف نظـر  نظر خاص ،وجود فطرت اجتماعي براي انسان چگونگي ةف ـ سلّمه اللَّه ـ دربار  مؤلّ
 ميل و گرايشـي طبيعـي وجـود دارد كـه او را بـه      ،نظر مشهور اين است كه در انسان. ور داردمشه

گويد كه انسان، به طبيعـت   بلكه مي ،پذيرد اين نظر را نمي ،فا مؤلّام ؛خواند زندگي اجتماعي فرا مي 
شـي  نا  ، و به طبيعت ثانوي؛ اجتماعي است يعنـي اجتمـاعي بـودن او از فـردي بـودنش     فردي لياو
ه النبيـين مبشـرين      كـان النـاس امـة واحـدة    :  ف ذيـل قولـه  نگاه كنيد به قول مؤلّ. شود مي فبعـث اللَّـ

ه التـي فطـر النـاس عليهـا          فـأقم وجهـك للـدين   :  و قولـه تعـالي  ) 231 ):2( بقره( حنيفـاً فطـرة اللَّـ
  ).30 ):30( روم(

طبيعـت زيسـتي و   «از   نتـوا  مـي  :اسـت  بـالطبّع انسان به حكم طبيعت زيستي و حياتي مدني . ج
ولي ماهيت  ؛كشش دروني كه از آثار نيروي حيات است يعني  ،غريزه. تعبير كرد» غريزه«به » حياتي

 خواهند زندگي اجتماعي انسـان را شـبيه زنـدگي    طرفداران اين نظريه مي .اين كشش روشن نيست
خلقـت بـراي كـار      از ابتـداي هـا   اي از آن اجتماعي زنبور عسل يا موريانه توجيه كنند كه هر دسته 

؛بع مختلفنـد اند كه نژادهـا بـالطّ   بوده يونان باستان معتقد انفوسيلبسياري از ف. اند ي پديد آمدهخاص 
؛ انـد  شـده   آفريـده  برخي براي كارهاي يدي و بدني و برخي براي كارهاي فكري، روحي و هنـري 

. شـدند  منقسم مي )بربرها(  ان و بيگانگاناربابان، بردگ ةمردم به سه دست ، يونان قديم ةدر جامع پس
هـا را   برتري يـا فرودسـتي انسـان     دو عاملي هستند كه ،معتقد بودند كه نژاد و منطقه فيلسوفاناين 
  .كنند مي صمشخّ
اسـتعدادهايي   ،انسان :مگر با تعاون اجتماعي ،به فعليت رسيدن استعدادهاي انسان ممكن نيست. د

علمي و فراگيـري و   استعداد ؛ براي مثال،تواند به فعليت برساند امعه ميها را فقط در ج دارد كه آن
 جهتبه تعبير ديگر، انسان از . رسد نيز استعدادهاي ذوقي انسان جز در پرتو اجتماع به فعليت نمي
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به «پس برخي استعدادهاي انسان  ؛داردنياز   به كمال رساندن شخصيت خودش به زندگي اجتماعي
امكـان  » در جامعـه « ،كه برخي ديگـر از اسـتعدادهاي انسـان     چنان؛ مكان بروز داردا» جامعه ةوسيل
هـا فـرع بـر     هاي انساني است كه شكوفا شدن آن آن استعدادهاي اخلاقي يا ارزش و يابد ميي تجلّ
. يـا ايثـار كـردن     مانند استعداد انفاق و جود و بخشندگي ؛اي وجود داشته باشد است كه جامعه  اين

 .يابند ها موضوع نمي اين ،اي نباشد عهاگر جام

 :است اين نظريه را ابراز داشته و پذيرفته ،استاد مطهري

بع تـوان شـك كـرد كـه انسـان بـالطّ       در اين حدود كه در انسان يك سلسله استعدادها هسـت نمـي  
جامعـه    استعدادهايي كـه  ؛شود د مياجتماعي است؛ يعني واقعاً انسان با اين دو گونه استعدادها متولّ

اي وجـود داشـته    جامعـه  رك او باشد، و استعدادهايي كه بايـد ها بايد مح براي به فعليت رسيدن آن
 ).116ص  ، 3ج : 1381مطهري، (ي بدهد ها را تجلّ باشد تا او بتواند آن

از قبيـل  . نه اضطراري يا انتخابي ،زندگي اجتماعي انسان طبيعي است ،پس، از نظر استاد شهيد
مشـترك و نـه از     نه از قبيل همكاري دو كشور در مقابل دشمن ،ادگي زن و مرد استزندگي خانو

ي يـا كشـاورزي يـا صـنعتي     تتر، واحد تجار دار كه براي تحصيل سود بيش قبيل شركت دو سرمايه
ه براي توجيه طبيعي بودن زندگي اجتماعي، غير از شـكوفا شـدن اسـتعدادهاي    البتّ؛ آورند ميپديد 

 بازشناسـي افـراد از  . آيـد  يگري نيز قابل ذكر است كه از قـرآن كـريم بـه دسـت مـي     انسان، امور د
حكمـت و غـايتي طبيعـي     ،هـا  و قبيله ها انتساب به شعبه ،از نظر قرآن. ستا ها ديگر يكي از آن يك

 ،است  زندگي اجتماعيناپذير  جداييديگر است كه شرط  دارد و آن تفاوت و بازشناسي افراد از يك
يا ايها الناس انـا خلقنـاكم مـن     : ستا كرامت و شرافت، تقوا ةزيرا ماي ؛برتري شمردن ةو ماينه تفاخر 

 ).13 ):49( حجرات( عنداللَّه اتقيكم  ذكر و انثي و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم

روابـط   زني ـ) 54 :)25( فرقـان (» و هو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهراً«كريمه  ةآي
 ـ   صورتنسبي و سببي را به  قـرار داده شـده، مطـرح      يطرحي كه در متن خلقت بـراي غايـت كلّ

 .است كرده

بعضـي  به وسيلة ها و استخدام بعضي افراد  اختلاف استعدادهاي انسان ،زخرف 32 ةهمچنين آي
دانسـته كـه    اجتماعي  زندگي ةديگر باشند، فلسفه و زمين ديگر را به طوري كه همه در استخدام يك

 .)20ص : 1372مطهري، (از متن خلقت ناشي شده است 
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 اصالت جامعه در عين اصالت فرد ةنظري. 2

 مركّب حقيقي يا يك مركـّب اعتبـاري  ، كه آيا جامعه شود ميله مطرح أتاريخ اين مس ةدر فلسف
 ،افـراد  به طوري كـه  ،آيد مي موجود جديد با خواص جديد پديد ،؟ آيا از تركيب افراد جامعهاست

شود، يا  شيميايي مشاهده مي ياه كه در تركيب چنان ،دهند شخصيت و خواص خود را از دست مي
افراد نيز شخصيت و خواص خود را حفـظ   شود و موجود جديدي پيدا نمي ،از تركيب افراد جامعه

تركيـب  كـه در   بينيم، يا شقّ سومي در كار اسـت و آن ايـن   كه در درختان يك باغ مي چنان؛ كنند مي
افـراد نيـز    ،آيد كه شخصيت و آثار جديدي دارد پديد مي  موجود جديدي كه آنضمن  ،افراد جامعه

 .توانند حفظ كنند مي دست كمكنند و  شخصيت و آثار خود را حفظ مي

ر و به اصالت جامعه در عين اصالت فرد و تـأثير و تـأثّ   گزيند بر مياين نظريه را  ،استاد مطهري
 .است  محكوم مطلق ،ر مطلق و نه فردنه جامعه مؤثّ. معتقد استيگر د دو در يك  اين

نظريه را به اين شـرح   اين سؤال كه آيا جامعه وجود اصيل و عيني دارد يا نه، چهار ةدربار وي
 :كند طرح مي

 .تركيب اعتباري است ،تركيب جامعه از افراد. أ

 ،ب صـناعي ب صناعي هست و مركّمركّ اام ،بات طبيعي نيستب حقيقي همانند مركّجامعه مركّ. ب
 .ب طبيعي نيستهرچند مركّ ؛ب حقيقي استخود نوعي مركّ

هـا و   ها و عاطفه ها و انديشه ولي تركيب روح ؛بات طبيعيب حقيقي است از نوع مركّجامعه مركّ. ج
ير و طوري كـه تـأث   ها، به ها و اندام نه تركيب تن ،ها و بالاخره تركيب فرهنگي ها و اراده خواست

هويـت و صـورت جديـد      دهـد و افـراد اجتمـاع    ر و فعل و انفعال واقعي ميان افراد رخ مـي تأثّ
به عنوان يـك واحـد   » انسان الكل«شود و  نمي  ا به هيچ وجه كثرت تبديل به وحدتام ؛يابند مي

الكل همـان مجمـوع افـراد اسـت و      انسان .وجود ندارد ،شده باشد  ها در او حل واقعي كه كثرت
 .جود اعتباري وانتزاعي داردو

ب طبيعي، اجـزا قبـل از تركيـب، از    در مركّ. بات طبيعيب حقيقي است بالاتر از مركّمركّ ،جامعه. د
 ؛هويـت انسـاني ندارنـد     ا افراد انسان قبل از وجود اجتماعي هيچام ؛خود هويت و آثاري دارند

 .ندباشند كه فقط استعداد پذيرش روح جمعي را دار ظرف خالي مي

نظرياصالةالفردي  ل و دومات اواي ميـان افـراد    لي به هيچ گونه رابطـه است با اين تفاوت كه او
نظريـه  . داند فيزيكي مي  اصيل و عيني شبيه رابطه ةافراد را نوعي رابط ةولي دومي رابط ؛قائل نيست
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ظـر ديگـر   الفـردي و از ن لـة از يـك نظـر اصـا   . دانـد و هـم جامعـه را    سوم، هم فـرد را اصـيل مـي   
 ).44ـ29همان، ص (است   محض اصالة الاجتماعياست و اما نظريه چهارم اصالةالاجتماعي 

 كه آيات قرآن نيـز است معتقد  و دپذير ميكرده شان  ابداعخود سوم را كه  ةنظري ،استاد مطهري
 :فرمايد مي  سوم ةبا اشاره به نظري وي .كند اين نظريه را تأييد مي

روح جديـد و   .اي پديد آمده اسـت  ر اجزا، واقعيت جديد و زندهدر اثر تأثير و تأثّ ،بنا بر اين نظريه
اراده و  شعور و وجدان و اراده و خواست جديد پديد آمـده اسـت عـلاوه بـر شـعور و وجـدان و      

 ).30همان، ص (فردي افراد، و بر شعور و وجدان افراد غلبه دارد  ةانديش

 : كنيم ذكرمي ،د اين نظريه استم را كه مؤيدو آيه از قرآن كري ،نمونه صورتبه 

 ).34): 7(اعراف ( و لكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون

 ).28 ):45(جاثيه ( كل امة تدعي الي كتابها

  سوسياليسم مذهبي. 3

بـه  داري  از سـرمايه پـس  اي را كه  زندگي اشتراكي ثانوي يعني دوره ،ها دانيم كه ماركسيست مي
نامنـد و هرگونـه تلاشـي     مي» علمي سوسياليسم« ،دهد و پايان تاريخ خواهد بود رخ مي يجبرطور 

گونه سوسياليسم  دانند و اين فايده مي آن را بيهوده و بي راز موعد مقرّ پيش ،براي ايجاد سوسياليسم
به   ،كه مالكيت از بين برودزماني  :ها معتقدند آن. نامند مي» ليسوسياليسم تخي«و زندگي اشتراكي را

مالكيـت در    كه در فجر تاريخ به دليـل فقـدان    چنان ؛زندگي اشتراكي پديد خواهد آمد يجبرطور 
 .وجود داشت  اثر عدم قدرت بشر بر توليد بيش از نياز فردي خود، زندگي اشتراكي

  ـ     استاد شهيد مطهـري ضـمن رد  پنجگانـه  هـاي تـاريخي    دوره ي ردايـن نظريـه و بـه طـور كلّ
اصـل   سـوي كمونيسـم نهـايي و سوسياليسـم ثـانوي،      ماركسيسم و جبري بودن حركت تـاريخ بـه  

سوسياليسـم  «ي تعبيـر  كند وحتّ ي زندگي برادرانه را تأييد مياسوسياليسم و زندگي اشتراكي به معن
عالي  در حداز اين جهت  ،اي هاي قبيله كه زندگي اين  پس از اشاره به وي. برد كار مي را به» اسلامي

 :فرمايد هاي عاطفي عقب رفته است، مي ن، انسان در قسمتپيشرفت تمد هاي بعد، با بوده و در دوره

يعني  ؛نه براساس زور و جبر ،سوسياليسم مذهبي و اسلامي همين است كه براساس عاطفه باشد
 محصـول ايـن و   ؛آيـد  نه با اين حكم كه قانون به زور مي ،اخوان الصفايي كه به اين حالت باشد

كـه عمـلاً مـن و تـو در ميـان       ي ايـن ابلكه به معن ؛كند ها تقسيم مي گيرد و بعد ميان آن آن را مي
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اند  آخرالزمان به ما وعده داده ةآل اسلام و آن چيزي كه در دور آل مذهب و ايده آن ايده... نيست
ت بـه ايـن   ا در اخوت اسلامي و صفخواهد بود، اين است كه رشد اخلاقي و عاطفي و اخو  كه

؛ رسد كه عملاً اشـتراك وجـود دارد   ي مييعني انسان از نظر تكامل اخلاقي به حد ؛رسد حد مي
رضـا و   رغـم ميـل و   انسان را علـي  ،كه يك جبر عملاً اين جيب و آن جيب وجود ندارد، نه اين

  .)151و  150ص  ، 3ج : 1381مطهري، (اختيار و انتخاب خودش وادار به اشتراكيت كرده است 

 پيروزي نهايي صالحان يا مستضعفان؟. 4

پيـروزي نهـايي صـالحان     ةوعد  و گاهي ،پيروزي نهايي مستضعفان ةگاهي وعد ،در قرآن كريم
 ـ :شود اين سؤال مطرح مي. داده شده عمـوم و  » صـالح «و » مستضـعف « كـه ميـان   ه بـه ايـن  با توج

ها صالح نيستند و برخي  ا برخي از آنام ؛بعضي مستضعفان صالحند( وجه برقرار است  خصوص من
آيـات    ديگر قابل جمع است و كدام دسـته  ، اين آيات چگونه با يك)مستضعف نيستند صالحان نيز

جـا ممكـن    در اين. است صلاح  شدگي يا از آنِ ؟ آيا اصالت از آنِ استضعافاست اصل و كدام فرع
هـر   ؛ يعنـي تساوي برقرار است» صالح«و » مستضعف« كه ميان است نظر سومي پيدا شود و آن اين

از پيـروزي انقـلاب    پـيش هـاي   كه در سـال  ؛ چناناست هر صالحي مستضعف و مستضعفي صالح
و نظر  ،كرده  كه ميان اسلام و ماركسيسم جمع افراد خودباخته در مقابل ماركسيسم براي آن اسلامي،

هـا و   تطبيق داده باشند، در گفتـه  يا تاركارگر و پرول ةپيروزي طبق ةاسلام را با نظر ماركسيسم دربار
و صـالحان همـان    ،مستضـعفان همـان صـالحان     هاي خود بر ايـن نكتـه تأكيـد داشـتند كـه      نوشته

 .توانـد مستضـعف باشـد    تواند صالح باشد و غيرصالح نمي نمي  غيرمستضعفو ، هستند مستضعفان
: گويـد  اسـلام مـي   .قالـب هسـتند   اسلام و ماركسيسم داراي يك محتـوا و دو   كه عي بودندمدآنان 

حد ها متّ ماركسيست بنابراين هدف يكي است و ما بايد با ؛كارگر :گويد ماركسيسم ميو مستضعف، 
داشـتند،  علمـي كمـي    ةجوان كه ماي  ي در برخي طلاببر دانشجويان، حتّ افزون ،اين افكار. شويم

گروه فرقان نيز كه آن بزرگوار را . بود ت نگران ساختهمطهري را به شد استاد ،نفوذ كرده و اين امر
 .محصول اين گونه افكار بود ،رساند  به شهادت

كند كه قرآن كـريم ايـن نظريـه را     متقن ثابت مي ادلّهو با  ،ري، استاد مطهري اين نظريه را ردآ
 ـ ؛مستضـعفان   نـه  ،دانـد  شمارد و پيروزي نهايي را از آن صـالحان مـي   مردود مي  جـا كـه   ه از آنالبتّ
اكثر صـالحان را مستضـعفان    به طور طبيعي ،ترند تري دارند و سبكبال هاي كم بستگياو ،مستضعفان
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استضعاف نيز كه نويد پيـروزي   ةآي. ذاته ارزش نيست حد شدگي في ا استضعافام ؛دهند تشكيل مي
وزي نـه پيـر   ،اسـت نـاظر  زمان فرعون بر فرعون و فرعونيان آنان  دهد به پيروزي ن را ميامستضعف

 ...)و نريد أن نمنّ علي الـذين استضـعفوا  (آيه استضعاف  ةدربار ،شهيد استاد .نهايي مستضعفان در تاريخ
ليسـتخلفنّهم    وعد اللَّه الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات(استخلاف  ةآن با آي ةرابط و) 5 ):28(قصص (

 : گويد مي)  55 :)24(نور ( ...)في الارض

نـه   ،ي نيست و در نتيجهبه هيچ وجه در صدد بيان اصل كلّ ،استضعاف ةحقيقت اين است كه آي
نهايي   اي دارد و نه پيروزي تاريخي اشاره ساز و كار ةدهد و نه دربار بستر تاريخي را توضيح مي

، آيـه  ،اين اشتباه كـه فـرض شـده   . داند تاريخ را از آن مستضعفان از آن جهت كه مستضعفند مي
ها جـدا   از آن را و بعد  جا پيدا شده كه اين آيه مرتبط به آيه قبل از آن ،كند ي را بيان ميكلّ ياصل

را گـاه از آن، اصـلي    آن ؛اند عموم و استغراق گرفته مفيد »الذين استضعفوا«در را » الذين«كرده و 
 ).200 ص: 1372مطهري، (آيد  استخلاف معارض در مي ةآي اند كه با اصل مستفاد از استنباط كرده

   انتظار فرج و اصلاح جامعه ةرابط. 5

و هستند كه انتظار فرج را مساوي نشستن و دست روي دست گذاشتن  اند بوده افراديدانيم  مي
 ،اين افراد. سامان بخشدا دانند تا موعود اسلام ظهور كند و كارها ر براي افزايش فساد در جهان مي

. داننـد  عالم را كـاري عبـث و بيهـوده مـي    هرگونه اصلاح و اقدام براي اصلاح قبل از ظهور منجي 
ي وارد خواهـد كـرد و اسـلام را كـه     اسلامي آسـيب جـد   ة بديهي است كه اين طرز فكر به جامع

. وارونه جلوه خواهـد داد ) اصل امر به معروف و نهي از منكر(  جامعه است خواهان اصلاح مستمرّ
 انـد  و پرداختن به دنيا داشته ها سرزميني عمران و آباد ةفه درباراست كه برخي متصو  ريشبيه تفكّ

اي شـبيه   انديشه ،از جهت ديگر ها نيز ماركسيست. دشن اسلامي و تمد انانانحطاط مسلمسبب كه 
بايد كاري كرد . شود كه انقلاب به تأخير بيفتد باعث مي  اصلاحات :ها معتقدند آن. اين انديشه دارند
محـروم   ةبايد كاري كرد كه فشار به طبق ـ. دهد انقلاب رخ ميگاه  آن ؛برسد انفجار كه جامعه به حد

. بـرد  بـه عقـب مـي     انقلاب را يك مرحلـه  ،هر اصلاح اجتماعي. نندكتر شود تا انقلاب  بيش  هرچه
گونه منافاتي ميان اصلاح مستمر  هيچ كند و استاد مطهري اين طرز فكر را به هر دو شكل آن رد مي

 :بيند يانتظار فرج نم ةلأجامعه و مس

ست ا زيرا نه عامل اصلي حركت، تضادها ؛به هيچ وجه محكوم نيست ،اصلاحات جزئي و تدريجي
كنـد تـا    مـي   ديگـر طـي   و نه تاريخ راه خود را جبراً از ميان اضداد به صورت انقلاب اضداد به يك
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حات اصـلا ... اصلاحات جزئي و تدريجي مانع انفجار گردد و جلو حركت تكاملي تاريخ را بگيـرد 
مـنحط اسـت و     طلب بـا انسـان   انسان حقجو و حق ةخود كمك به مبارز ةجزئي و آرام آرام به نوب

ها، فسق و فجورها  نمايد و برعكس، فسادها، تباهي آهنگ حركت تاريخ را به سود اهل حق تند مي
مطهـري،  (نمايـد   مـي  كمك به نيروي مقابل است و آهنگ حركت تاريخ را به زيان اهل حـق كُنـد  

 ).42ص : 1373

 :فرمايد همچنين مي

آخـرين حلقـه از مجمـوع     )عـج (شود كه قيام مهدي موعـود  از مجموع آيات و روايات استنباط مي
 ـ  . اسـت   و باطل است كه از آغاز جهان برپا بـوده  حلقات مبارزات حقّ بخـش   قمهـدي موعـد تحقّ

 ).59همان، ص (است   انبياء و اولياء و مردان مبارز راه حقّ ةآل هم ايده

تاريخ در آثار استاد مطهري منحصر به موارد مذكور  ةفلسف ةابداعات و تقريرات جديد در زمين
  .شود  تواند موضوع تحقيق واقع كه مي وجود داردموارد ديگري نيز . در اين مقاله نيست
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